
القول الرابع: 
فرض چھارم 

  
إنّ خـلیفة الله یـمكن أنْ ینسـى ویـسھو فـي مـوارد كـأي إنـسان آخـر، ولا یـمكن أنْ 

ینسى أو یسھو في موارد أخرى مطلقاً لوجود مذكّر خارجي ولحكمةٍ ما. 
بـنا بـر این فـرض ممکن اسـت خـلیفه ی خـداونـد مـانـند هـر انـسان دیگری در 
مـواردی نسیان و سـهو داشـته بـاشـد و در مـوارد دیگری بـه طـور مـطلق ممکن نیست 
که نسیان و سـهو داشـته بـاشـد؛ آن هـم بـه دلیل یادآور ی کننده ی خـارجی و از روی 

حکمت. 
  

وھـذا الـقول الـرابـع ھـو عـقیدة آل محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، ولـكن ھـناك مـن أضـاف 
أمـوراً اعـتبرھـا مـما لا یـصح أنْ یـسھو فـیھ الـمعصوم؛ كـالـسھو فـي بـعض تـفاصـیل 
الـعبادة كـعدد الـركـعات الـذي وردت فـیھ روایـات عـن طـریـق الـسنة والشـیعة تـذكـر سـھو 

النبي فیھ. 
این فــرض چــهارم، هــمان عقیده ی آل محــمد (ع) اســت؛ ولی بعضی افــراد در 
این جـا مـواردی را از خـود بـه مـوارد سـهو و نسیان غیر ممکن بـرای مـعصوم اضـافـه 
می کنند؛ مـانـند سـهو در بـرخی از تـفاصیل عـبادات ، مـانـند تـعداد رکعات؛ روایاتی از 

طریق اهل سنت و شیعه وارد شده است که سهو پیامبر(ص) را بیان کرده اند. 
  

وممّن لھم تصریح بجواز سھو النبي في العبادة أو عدم وجود دلیل على نفیھ: 
گـاهی مـدعی می شـونـد که عـلمای شیعه در  طبیعتاً بـرخی از این افـراد از روی نـاآ
مـورد عقیده ی نفی سـهو از مـعصوم اجـماع دارنـد. امـا در حقیقت اجـماعی وجـود 
نــدارد؛ بلکه از بــزرگــان عــلمای شیعه افــرادی هســتند که بــه جــواز ســهو پیامــبر یا 



مـعصوم در عـبادت یا عـدم وجـود دلیل بـر نفی آن تـصریح دارنـد. از جـمله آنـان شیخ 
صدوق و استادش محمد بن حسن، خداوند رحمت شان کند، می باشند. 

  
الشیخ الصدوق وشیخھ محمد بن الحسن رحمھما الله: 

شیخ صدوق می گوید: 
  

«قـال مـصنف ھـذا الـكتاب رحـمھ الله: إن الـغلاة والـمفوضـة لـعنھم الله یـنكرون سـھو 
الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) ویـقولـون: لـو جـاز أن یـسھو (عـلیھ السـلام) فـي الـصلاة لـجاز أن یـسھو 

في التبلیغ لان الصلاة علیھ فریضة كما أن التبلیغ علیھ فریضة.       
وھـذا لا یـلزمـنا، وذلـك لان جـمیع الأحـوال المشـتركـة یـقع عـلى الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) 
فـیھا مـا یـقع عـلى غـیره، وھـو مـتعبد بـالـصلاة كـغیره مـمن لـیس بـنبي، ولـیس كـل مـن 
سوـاه بنـبي كھـو، فاـلحـالةـ التـي اختـص بھـا ھيـ النـبوة والتـبلیغ منـ شرـائطـھا، ولا 
یـجوز أن یـقع عـلیھ فـي الـتبلیغ مـا یـقع عـلیھ فـي الـصلاة لأنـھا عـبادة مـخصوصـة 
والـصلاة عـبادة مشـتركـة، وبـھا تـثبت لـھ الـعبودیـة وبـإثـبات الـنوم لـھ عـن خـدمـة ربـھ 
عـز وجـل مـن غـیر إرادة لـھ وقـصد مـنھ إلـیھ نـفي الـربـوبـیة عـنھ، لان الـذي لا تـأخـذه 
سنـة ولا نـوم ھـو الله الـحي الـقیوم، ولـیس سـھو الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) كـسھونـا لان 
سـھوه مـن الله عـز وجـل وإنـما أسـھاه لـیعلم أنـھ بشـر مخـلوق فـلا یتخـذ ربـا مـعبودا 
دونـھ، ولـیعلم الـناس بـسھوه حـكم الـسھو مـتى سـھوا، وسـھونـا مـن الشـیطان ولـیس 
للشـیطان عـلى الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) والأئـمة (صـلوات الله عـلیھم) سـلطان "إنـما سـلطانـھ عـلى 
الـذیـن یـتولـونـھ والـذیـن ھـم بـھ مشـركـون وعـلى مـن تـبعھ مـن الـغاویـن، ویـقول الـدافـعون 
لـسھو الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ): إنھـ لمـ یكـن فيـ الصـحابةـ منـ یقـال لھـ: ذو الیـدینـ، وإنھـ لا 
أصـل لـلرجـل ولا لـلخبر وكـذبـوا لان الـرجـل مـعروف وھـو أبـو محـمد بـن عـمیر بـن عـبد 
عـمرو الـمعروف بـذي الـیدیـن وقـد نـقل عـن الـمخالـف والـمؤالـف، وقـد أخـرجـت عـنھ 

أخبار في كتاب وصف القتال القاسطین بصفین.      
وكـان شـیخنا محـمد بـن الـحسن بـن أحـمد بـن الـولـید رحـمھ الله یـقول: أول درجـة فـي 
الـغلو نـفي الـسھو عـن الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، ولـو جـاز أن تـرد الأخـبار الـواردة فـي ھـذا 
الـمعنى لـجاز أن تـرد جـمیع الأخـبار وفـي ردھـا إبـطال الـدیـن والشـریـعة. وأنـا أحتسـب 
الأجـر فـي تـصنیف كـتاب مـنفرد فـي إثـبات سـھو الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) والـرد عـلى 

منكریھ إن شاء الله تعالى» ([643]). 



«مـؤلـف این کتاب، رحـمت خـداونـد بـر او بـاد، می گـوید: غُـلاّت([644]) و مُـفوّضـه،
([645]) خـداونـد آنـان را لـعنت کند، در مـورد سـهو پیامـبر (ص) می گـویند: اگـر جـایز 
بـاشـد که ایشان (ص) در نـماز سـهو داشـته بـاشـد، جـایز اسـت که در تبلیغ نیز سـهو 
داشـته بـاشـد؛ بـه این خـاطـر که هـمان طـور که تبلیغ بـر او واجـب اسـت، نـماز نیز بـر او 
واجـب می بـاشـد. این مسـئله مـا را مُـلزم نمی کند و این بـه خـاطـر این اسـت که در 
هـمه ی حـالات مشـترک، بـر پیامـبر (ص) مسـئله ای واقـع می شـود که بـر غیر ایشان 
نیز واقـع می شـود. ایشان مـانـند بقیه ی افـرادی که پیامـبر نیستند، بـاید نـماز بـخوانـد. 
بقیه ی افـراد که پیامـبر نیستند، مـانـند ایشان نیستند. حـالتی که اِخـتصاص بـه آن 
دارد، پیامـبری اسـت و تبلیغ جـزو شـرایط آن اسـت. و چیزی که بـرای ایشان در نـماز 
اتـفاق می افـتد، جـایز نیست که در تبلیغ بـرای ایشان اتـفاق بیفتد؛ بـه این خـاطـر که 
تبلیغ عـبادت مـخصوصی اسـت و نـماز عـبادت مشـترکی اسـت؛ و بـه واسـطه ی آن 
اسـت که بـرای ایشان، عـبودیّت ثـابـت می شـود و بـا اثـبات مسـتولی شـدن خـواب بـر 
ایشان و این که در آن حـال ایشان در حـال خـدمـت بـرای خـداونـد عـزوجـل نیست، 
ربـوبیت از ایشان منتفی می شـود؛ بـه این خـاطـر که فـردی که چـرت و خـواب او را فـرا 
نمی گیرد، خـداونـد زنـده پـایدار اسـت. سـهو پیامـبر (ص) مـانـند سـهو مـا نیست؛ بـه این 
خـاطـر که سـهو ایشان از سـوی خـداونـد عـزوجـل اسـت و خـداونـد ایشان را در سـهو 
می انـدازد تـا مـشخص شـود که ایشان بشـر و مخـلوق اسـت و پـروردگـار و مـعبودی جـز 
او گـرفـته نـشود؛ تـا مـردم هـر وقـت سـهو نـمودنـد، بـه واسـطه ی سـهو ایشان حکم سـهو 
را بـدانـند. سـهو مـا از شیطان اسـت و شیطان بـر پیامـبر(ص) و امـامـان(ع) تسـلطی 
نـدارد. «تسـلط او فـقط بـر کـسانی اسـت کـه وی را بـه سـرپـرسـتی بـرمی گیرنـد و بـر 
کـسانی کـه آن هـا بـه او شـرك می ورزنـد» ؛ و همچنین بـر فـریب خـوردگـانی که از وی 
پیروی می کنند. افـرادی که از سـهو پیامـبر (ص) دفـاع می کنند، می گـویند: در میان 



صـحابـه فـردی نـبود که بـه او ذوالیدین بـگویند؛ و این مـرد و این خـبر، اصلی نـدارد و 
دروغ گـفته انـد؛ بـه این خـاطـر که این مـرد مـعروف اسـت و هـمان ابـومحـمد بـن عمیر 
بـن عـبد عـمرو اسـت که بـه ذوالیدین مـعروف اسـت و مـخالـف و مـوافـق در مـورد او نـقل 
مـطالبی نـموده انـد. از ایشان روایاتی در کتاب «وصـف الـقتال الـقاسـطین بصفین» 

نقل شده است. 

اسـتاد مـا محـمد بـن حـسن بـن احـمد بـن ولید، خـداونـد رحـمتش کند، می گـوید: 
اولین درجـه ی غـلو، منتفی کردن سـهو از پیامـبر (ص) اسـت؛ و اگـر رد کردن روایاتی 
که در این مـورد آمـده اسـت جـایز بـاشـد، رد کردن هـمه ی روایات جـایز اسـت و بـا رد 
کردن آن، دین و شـریعت بـاطـل می شـود. بـنده ان شـالـله تـعالی در نـوشـتن کتابی 
جـداگـانـه در مـورد اثـبات سـهو پیامـبر (ص) و پـاسـخ بـه منکران آن پـاداشی بـه حـساب 

می آورم».([646]) 
  

والشیخ الطوسي رحمھ الله: 
اما شیخ طوسی، خداوند رحمتش کند: 

  
قـال الشـیخ الـطوسـي فـي مـعرض تفسـیر قـولـھ تـعالـى: ﴿وَإذَِا رَأیَْـتَ الَّـذِیـنَ یـَخُوضُـونَ 
ـیْطَانُ فـَلاَ  ـا ینُسِـینََّكَ الشَّ فـِي آیـَاتـِناَ فـَأعَْـرِضْ عَـنْھُمْ حَـتَّى یـَخُوضُـواْ فـِي حَـدِیـثٍ غَـیْرِهِ وَإمَِّ

كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِینَ﴾ [الأنعام: 68]:  تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ
شیخ طــوسی در ذیل این آیه از قــرآن نــظرش را مــطرح کرده اســت: «و چــون 
ببینی کـسانی [بـه قـصد تخـطئه] در آیات مـا فـرو میرونـد از ایشان روی بـرتـاب، تـا در 
سخنی غیر از آن درآیند؛ و اگـر شیطان تـو را [در این بـاره] بـه فـرامـوشی انـداخـت، 
پـس از تـوجّـه، [دیگر] بـا قـوم سـتمکار منشین»([647]). شیخ طـوسی، خـداونـد او را 

رحمت کند، می گوید: 



  
«.... واسـتدل الـجبائـي أیـضا بـالآیـة عـلى أن الأنـبیاء یـجوز عـلیھم الـسھو والنسـیان 
قـال بـخلاف مـا یـقولـھ الـرافـضة بـزعـمھم مـن أنـھ لا یـجوز عـلیھم شـئ مـن ذلـك. وھـذا 
لـیس بـصحیح أیـضا لأنـا نـقول إنـما لا یـجوز عـلیھم الـسھو والنسـیان فـیما یـؤدونـھ عـن 
الله، فـأمـا غـیر ذلـك فـإنـھ یـجوز أن یـنسوه أو یـسھو عـنھ مـما لـم یـؤد ذلـك إلـى الاخـلال 
بـكمال الـعقل، وكـیف لا یـجوز عـلیھم ذلـك وھـم یـنامـون ویـمرضـون ویغشـى عـلیھم، 
والـنوم سـھو ویـنسون كـثیرا مـن مـتصرفـاتـھم أیـضا ومـا جـرى لـھم فـیما مـضى مـن 

الزمان، والذي ظنھ فاسد»([648]). 
«همچنین جـبائی بـه این آیه اسـتدلال کرده اسـت که سـهو و نسیان بـر پیامـبران 
جـایز اسـت. او مطلبی بـرخـلاف مـطلب رافضیان گـفته اسـت. بـا این گـمان که هیچ 
نـوع سـهوی بـرای پیامـبران جـایز نمی بـاشـد. این مسـئله نیز صحیح نمی بـاشـد؛ بـه این 
خـاطـر که مـا می گـوییم امکان سـهو و نسیان بـرای آنـان در مـسائلی که از سـوی 
خـداونـد انـجام می دهـند، صحیح نیست. امـا غیر آن، امکان نسیان و سـهو دارنـد؛ آن 
هـم مـسائلی که بـاعـث اخـلال بـه کمال عـقل نمی شـود. چـگونـه این مسـئله بـرایشان 
جـایز نـباشـد؟ درحـالی که آنـان می خـوابـند و بیمار می شـونـد و نـاتـوان می گـردنـد. خـواب، 
ســهو می بــاشــد و همچنین در بسیاری از کارهــایشان نسیان دارنــد و مــواردی که 
بـرایشان اتـفاق افـتاده اسـت، این را نـشان می دهـد و گـمان بـه غیر از این عقیده، 

فاسد است».([649]) 
  

ومحمد بن الحسن ابن الشھید الثاني رحمھ الله: 
محمد بن حسن، فرزند شهید ثانی، خداوند رحمت شان کند: 

  
حیث قال في معرض كلامھ عن أحد الأحادیث في مبحث الزیادة في الصلاة، قال: 

ایشان در سخن خود در یکی از احادیثِ بحث اضافات در نماز می گوید: 
  



«وأمّـا الـخامـس: فـالـذي أظـن أنّ عـلامـات الـوضـع فـیھ لائـحة، لا مـن حـیث تـضمنھ 
ســـھو الـــنبي (صـــلى الله عـــلیھ وآلـــھ) فـــإنّ نـــفي ذلـــك محـــل كـــلام بـــعد ورود مـــعتبر 

الأخبار ....» ([650]). 
«امـا پنجـم: مسـئله ای که گـمان می کنم این اسـت که نـشانـه هـای قـرارداد در آن 
می بـاشـد؛ نـه از این جهـت که در بـردارنـده ی سـهو پیامـبر (ص) اسـت؛ چـرا که نفی 

کردن این مسئله بعد از آمدن روایات معتبر، محل سخن است».([651]) 
  

والسـید الـخوئـي رحـمھ الله حـیث صـرح بـعدم وجـود دلـیل یـفید الـقطع والـیقین بـنفي 
الـسھو عـن الـمعصوم فـي الـموضـوعـات الـخارجـیة (كـأفـعال الـصلاة والـحج)، أي كـعدد 

الركعات المذكور في الروایات أو عدد أشواط الطواف: 
سید خـویی، خـداونـد رحـمتش کند، تـصریح می کند که دلیلی وجـود نـدارد که بـه 
صـورت قطعی و یقینی سـهو از مـعصوم را در مـوضـوعـات خـارجی نفی کند؛ مـانـند 
کارهـــای نـــماز و حـــج و ... و تـــعداد رکعات که در روایات ذکر شـــده انـــد یا تـــعداد 

شوط های طواف. سید خویی می گوید: 
  

«سـؤال 1294: مـا ھـي حـقیقة الـحال فـي مـسألـة إسـھاء الـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) 
عـن صـلاة الـصبح، وھـل یـلزم أن یسھـي الله تـعالـى نـبیھ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) لـیعلم أنـھ 
لـیس بـإلـھ، والله تـعالـى یـقول: (وقـالـوا مـا لھـذا الـرسـول یـأكـل الـطعام ویمشـي فـي 
الأسـواق)ـ الـفرقـان ـ 25 ـ 7 إلـى آیـات أخـرى تـدل عـلى أنـھ بشـر عـلاوة عـلى ولادتـھ 
ووفـاتـھ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) ثـم ھـل یـلزم أن یسھـي الله تـعالـى رسـولـھ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) 
لـتكون رحـمة لـلامـة لـكي لا یـعیر أحـد أحـدا إذا نـام عـن صـلاتـھ، وقـد أجـرى الله سـبحانـھ 
كـثیرا مـن أحـكامـھ عـلى أنـاس آخـریـن لا عـلى الـرسـول نـفسھ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) ھـذا إذا 
لا حــظنا أنــھ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) كــان قــد (أنــیم) ولــیس (نــام) والــفرق واضــح بــین 

الحالتین؟       
وھـل صـحیح أن ذا الـیدیـن الـذي تـدور عـلیھ روایـات الاسـھاء أو الـسھو لا أصـل لـھ 
وأنـھ رجـل مـختلق كـما یـذھـب إلـى ذلـك الشـیخ الحـر الـعامـلي قـدس سـره فـي رسـالـتھ 

التنبیھ بالمعلوم من البرھان على تنزیھ المعصوم عن السھو النسیان؟      



الـخوئـي: الـقدر الـمتیقن مـن الـسھو الـممنوع عـلى الـمعصوم ھـو الـسھو فـي غـیر 
الموضوعات الخارجیة، والله العالم» ([652]).   

«پــرســش1294: حقیقت حــال در مســئله ی ســهو پیامــبر(ص) در نــماز صــبح 
چیست؟ آیا لازم اسـت که خـداونـد مـتعال، پیامـبرش (ص) را در سـهو بیندازد تـا یقین 
کنیم که ایشان مـعبود نیستند؟ خـداونـد مـتعال فـرمـود: «گـفتند: این چـه پیامـبری 
اسـت کـه غـذا می خـورد و در بـازارهـا راه می رود؟»([653]). عـلاوه بـر این، آیات دیگری 
هسـت که دلالـت می کند که ایشان بشـر اسـت و همچنین ایشان (ص) مـتولـد شـدنـد 
و از دنیا رفـتند. آیا لازم اسـت که خـداونـد مـتعال، رسـولـش (ص) را در سـهو بیندازد تـا 
رحـمتی بـرای مـردم بـاشـد و اگـر فـردی مـوقـع نـماز خـوابـش بـبرد، کسی از دیگری 
اشکال نگیرد؟ خـداونـد سـبحان، بسیاری از احکام را بـرای بقیه ی مـردم قـرار داده 
اسـت و نـه خـود رسـول (ص). الـبته این مـوضـوع وقتی اسـت که ایشان «بـه خـواب 

برده شود» و نه این که «بخوابد» آیا تفاوت بین دو حالت روشن است؟ 

آیا این صحیح اســت که ذوالیدین که روایات در ســهو انــداخــتن و ســهو دور او 
می چـرخـد، اصلی نـدارد و مـردی اِبـداعی اسـت؟ هـمان طـور که شیخ حـر عـاملی، 
قـدّس سـره، در نـوشـتار «التنبیه بـالـمعلوم مـن الـبرهـان علی تـنزیه الـمعصوم عـن 

السهو و النسیانِ» خودش این سخن را بیان کرده است؟ 

خـویی: مـقدار یقینی از سـهوی که نسـبت بـه مـعصوم مـمنوع اسـت، سـهو در غیر از 
موضوعات خارجی است. خداوند به آن داناتر است».([654]) 

  
ولا شـك أنّ الاعـتقاد یـحتاج لـلیقین بـالـمسألـة الـمراد الاعـتقاد بـھا، فـتصریـح السـید 
الـخوئـي بـفقدان الـیقین فـي مـسألـة نـفي الـسھو عـن الـمعصوم فـي الـموضـوعـات 
الـخارجـیة، مـعناه أنّ السـید الـخوئـي لا یـعتقد بھـذه الـعقیدة الـباطـلة الـتي یـعتقدھـا غـیره. 



فـالسـید الـخوئـي یـقول ھـنا إنّ نـفي الـسھو عـن الـمعصوم فـي الـموضـوعـات الـخارجـیة 
غیر متیقن، أي لا یوجد علیھ دلیل یفید الیقین. 

شکی نیست که در مـباحـث اعـتقادی بـاید نسـبت بـه یک عقیده یقین پیدا شـود. 
تـصریح سید خـویی بـه نـبودن یقین در مسـئله ی سـهو مـعصوم در مـوضـوعـات خـارجی، 
بـه این مـعناسـت که ایشان بـه اعـتقادی که بعضی افـراد بـه آن مـعتقد هسـتند، اعـتقاد 
نـدارد. سیدخـویی در این جـا می گـوید: نفی کردن سـهو از مـعصوم در مـوضـوعـات 
خـارجی، یقینی نمی بـاشـد. یعنی دلیلی بـرای آن وجـود نـدارد که بـاعـث یقین و اعـتقاد 

شود. 
  

ویـوجـد غـیر ھـؤلاء مـن عـلماء الشـیعة مـمن لا یـعتقدون بـعصمة الـنبي مـن الـسھو 
بالعبادة ولكن فیمن ذكرت كفایة ([655]). 

طـبعاً افـراد دیگری غیر از این هـا از عـلمای شیعه هسـتند که بـه عـصمت پیامـبر یا 
امــام از ســهو در عــبادت مــعتقد نمی بــاشــند؛ ولی مــواردی که ذکر نــمودم، بــرای 
مــشخص شــدن اشــتباه فــردی که مــدعی اجــماع عــلمای شیعه بــر این عقیده 

می باشد، کفایت می کند.([656]) 

[643]. من لا یحضره الفقیه - الصدوق: ج1 ص359 - 360. 
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مْرِي عُسْراً". 
َ
[655]. ومن کلام الله علی لسان موسی: "قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أ

وفـي تفسـیر الـطبرسـي لـلآیـة: "لا تـؤاخـذنـي بـما نسـیت": أي غـفلت مـن التسـلیم لـك وتـرك الإنـکار عـلیك وهـو مـن النسـیان الـذي هـو 
ضدّ الذکر. 

وفـي تفسـیر الـطباطـبائـي لـلآیـة: قـولـه تـعالـی: "قـال لا تـؤاخـذنـي بـما نسـیت ولا تـرهـقني مـن أمـري عسـراً": الـرهـق الـغثیان بـالقهـر 
والإِرهـاق الـتکلیف، والـمعنی لا تـؤاخـذنـي بنسـیانـي الـوعـد وغـفلتي عـنه ولا تـکلفني عسـراً مـن أمـري، وربـما یفسـر النسـیان بـمعنی 

الترك، والأول أظهر. 

هُ "قال ثمّ استثنی لأنّه لا یؤمن علیه النّسیان لأنّ الذي لا ینسی هو الله".  وفي تفسیر القمي: إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّ

[656]. در کلام خـدا از زبـان مـوسی (ع) آمـده اسـت: ﴿گـفت: بـه سـبب آن چـه فـرامـوش کـردم، مـرا مـؤاخـذه مـکن و در 
کارم بر من سخت مگیر﴾ (کهف، ۷۳). 

در تفسیر طـبرسی در مـورد این آیه آمـده اسـت: «بـه سـبب آن چـه فـرامـوش کـردم، مـرا مـؤاخـذه مـکن» یعنی از تسـلیم 
شدن به تو و ترک کردن انکار تو غافل شدم و این بر اثر نسیانی است که ضد یادآوری است. 

مْـرِی عُسْـرًا﴾ عـبارت «رهـق» بـه 
َ
در تفسیر طـباطـبایی آمـده اسـت: در عـبارت ﴿قَـالَ لاَ تُـؤَاخِـذْنِی بِـمَا نَسِیتُ وَلاَ تُـرْهِقْنِی مِـنْ أ

معنی وادار کردن بـه تـهوع می بـاشـد و ارهـاق یعنی وادار کردن بـه کار زایدی که فـرد طـاقـت آن را نـدارد. معنی آن این 
اسـت که: مـرا بـه سـبب آن که وعـده ام را فـرامـوش کردم و از آن غـافـل شـدم، بـازخـواسـت نکن و مـرا بـه کار مشکلی که 

توانایی آن را ندارم، وادار مکن. 
در تفسیر قمی آمـده اسـت: «مـگر آن که خـدا بـخواهـد» سـپس اسـتثنا کرده اسـت؛ بـه این خـاطـر که او از فـرامـوشی در 

امان نیست؛ چرا که موجودی که نسیان ندارد، خداست.


